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  يدهچك
هاي صوفيان ضمن ارائـة مـضامين اصـلي خـود، يعنـي شـرح حـالات رهبـران                     تذكره

باشند كـه    هاي اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي نيز مي        طريقت، بعضاً حاوي برخي داده    
خصوص در موضوعاتي كه بـا مـشكل فقـر اطلاعـات دسـت اول                 استفاده از آنها را به    

المرشـديه فـي اسـرار        فـردوس   يـن متـون     يك نمونه از ا   . سازد  اند، ضروري مي    مواجه
گـذار طريقـت     در شرح احوال و كرامات صوفي نامـدار سـدة پـنجم و بنيـان         الصمديه
اهميت بررسي اين متن از     . است» بن شهريار كازروني    شيخ ابواسحاق ابراهيم  «مرشدي  

منظر جغرافياي تاريخي ايران اين است كه حـوزة نفـوذ طريقـت مرشـديه عمـدتاً در                  
بي فارس، از جمله در امتداد مسيري بود كـه كـازرون را بـه سـاحل خلـيج                   جنوب غر 

 شدة تـوج  به شهر كمتر شناخته با توجه به اشارات مكرر اين متن        . كرد  فارس متصل مي  
شود كه اين متن تا چه اندازه به شـناخت بيـشتر              اين پرسش مطرح مي    در مسير مزبور،  

اي و مـشاهدات      بر مطالعات كتابخانـه   پژوهش حاضر با تكيه     . كند  شهر توج  كمك مي    
اداري -هاي مزبور بـه شناسـايي جايگـاه سياسـي           بررسي داده . ميداني انجام شده است   

توج به عنوان يك اميرنشين، گستردگي حوزة نفوذ و همچنين هويـت خانـدان اميـران                
 . كند توج و نقطة اتصال توج با خليج فارس كمك مي

يخي، تـوج، فـردوس المرشـديه، شـيخ ابواسـحاق           جغرافيـاي تـار   : هاي كليـدي    واژه
  بن بيدوج كازروني، امير هداب
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  مقدمه
 اريبن شـهر   ميابواسحق ابراه شرح احوال و كرامات شيخ       1 الصمديه  المرشديه في اسرار    فردوس  
در   اين متن . گذار طريقت مرشديه است      بنيان )ق426-352 (» شيخ مرشد «ي معروف به    كازرون
در ايـن   . ون به قلم محمودبن عثمان و به زبان فارسي نوشـته شـده اسـت              در كازر . ق728سال  

بـراي نمونـه،   . گذشت، اما نفوذ معنوي او در فارس بـسيار بـود      زمان سه سده از مرگ شيخ مي      
-29: 1389پور و زارعـي،       بحراني(دادند    خاندان اينجو ارادت فراواني به طريقت وي نشان مي        

-123: 1394 يني و حـس   اي ـن يرجب(رود    هاي فردي به شمار مي     اين متن كه از گونة تذكره     ). 53
هاي يكم تا سي و پنجم، ترجمة         تقسيم شده و بخش اعظم آن يعني فصل        چهل فصل     به ،)159

) ق502متوفـاي   (بـن سـعد       بن علي   كامل متني عربي از خطيب امام ابوبكر محمدبن عبدالكريم        
بـوبكر در نوشـتن شـرح حـال شـيخ           مأخذ خطيب امام ا   . سومين جانشين شيخ ابواسحق است    

 بخش اعظـم  نيبنابرا. كم يك مأخذ مكتوب بوده است ابواسحق، شامل روايات شفاهي و دست  
به گفتة فريتز ماير مـصحح      .  دانست يرقم متعلق به قرن پنجم      يد را با  المرشديه   فردوس   مطالب

مة متن اصـلي    المرشديه، محمودبن عثمان سخت ملتزم به رعايت امانت در ترج           كتاب فردوس   
: 1358محمودبن عثمـان،    . (اي را حذف يا افزوده، آن را يادآوري كرده است           بود و هر جا نكته    

10( .  
دارانـه    عموماً ماهيتي جانـب    ه،يالمرشد  فردوسهاي صوفيان از جمله      نامه  ها و سيرت    تذكره

ن واقعي و تـاريخي     بنابراين ميزا . اند  دارند و با هدف بيان بزرگي و تقدس اين افراد نوشته شده           
از سوي  . دهند، بايد با احتياط قضاوت كرد       بودن تصويري را كه از بزرگان طريقت به دست مي         

باشـند،    تـرين منبـع دربـارة آن بزرگـان مـي            گونه آثار معمولاً تنها منبع يـا مهـم          ديگر، چون اين  
ته و گريختة  اين     البته اطلاعات جس  . ها آنها را ناديده گرفت      توان در نگارش تاريخ طريقت      نمي

داري كمتـري     ها يا در مورد اشخاصي غير از رهبران طريقت، غالباً با جانب             منابع در مورد مكان   
كننـده    بنابراين در حوزة جغرافياي تاريخي بايد بـه آنهـا بـه عنـوان منـابع تكميـل                 . همراه است 
اقتـصادي،  اين منابع همچنين گاه در خـلال حكايـات خـود، اطلاعـات سياسـي،                . مراجعه كرد 

ناگفته پيداست كه اين اطلاعات در مواردي كه        . دهند اجتماعي و جغرافيايي مهمي به دست مي      
  .توانند سودمند باشند اند، تا چه اندازه مي منابع ديگر خاموش

المرشديه علاوه بر شرح احوالات و اقوال و كرامات شـيخ ابواسـحق، از                در كتاب فردوس    
گونـه   اين. رون و ساير شهرهاي مجاور نيز سخن گفته شده است       ارتباط وي با مريدانش در كاز     

اگرچه برخي محققـان از جملـه       . مطالب حاوي برخي اطلاعات تاريخي و جغرافيايي نيز است        
                                                 

  .شود نوشته مي» المرشديه فردوس« به اختصار  از اين پس.1
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، )66:  1358محودبن عثمان، (اند  ايرج افشار به فوايد تاريخي و جغرافيايي اين متن اشاره كرده       
طـور كـافي اسـتخراج، بررسـي و           ر اين متن، تاكنون به    اطلاعات مربوط به جغرافياي تاريخي د     

اعلام جغرافيايي در متون ادب فارسي تـا قـرن          براي نمونه، در اثر پرحجم      . استفاده نشده است  
-382: 1387دزفوليـان،   » بـه . ك.ن( از اين متن مهم استفاده نـشده اسـت           هشتم هجري قمري  

ط بـا مـضمون اصـلي آن بـه عنـوان             اين مـتن بيـشتر در ارتبـا        1هاي موجود   در پژوهش ). 383
  .، يا به عنوان متني ادبي و عرفاني مورد استفاده قرار گرفته استنگاري شيخ ابواسحق سيره

بررسـي  . المرشديه بارها به آن اشاره شده است       توج يكي از شهرهايي است كه در فردوس         
ت منـدرج در آن     اين متن براي تاريخ توج از اين نظر ضروري و ارزشمند اسـت كـه  اطلاعـا                 

توان از اين نظر حائز اعتبار تلقي كرد كـه            اين اطلاعات را مي   . دربارة توج منحصر به فرد است     
حوزة اصلي فعاليت طريقت مرشدي در كازرون و نواحي مجاور آن تـا سـاحل خلـيج فـارس                   
بوده است و كازرون به عنوان زادبوم شـيخ ابواسـحق كـازروني و محمـودبن عثمـان، فاصـلة                    

از . اني تا ناحية دشتستان و بوشهر، شامل شهرهاي تاريخي توج و ريـشهر و شـيف نـدارد                 چند
 2»هداب«كه در ادامه خواهد آمد، شيخ ابواسحق كازروني مناسبات نزديكي با             سوي ديگر، چنان  

بنابراين آن دسته از اشارات جغرافيايي و تاريخي متن را كه ارتبـاطي بـا               . امير توج داشته است   
توان نزديك به واقعيت تلقـي كـرد و      مايي شخصيت يا كرامات شيخ ابواسحق ندارد، مي       ن  بزرگ

توان ارزشمند به     در شرايط فقدان منابع و كمبود اطلاعات دربارة توج، اطلاعات اين منبع را مي             
  . حساب آورد

هاي نخستين اسلامي متكـي       پژوهش دربارة توج در درجة نخست بر منابع جغرافيايي سده         
هـاي    جغرافيـاي تـاريخي سـرزمين      اثر معروف خود     1905گاي لسترنج كه در سال      . بوده است 

                                                 
 ؛)421-417مجلة مهر، شمارة هفتم، صص       (»ي ابواسحق كازرون  خي ش نامة  رتيس« افشار در مقالة     رجياز جمله ا   .1

 محمودبن عثمـان دربـارة      نامة  رتي سه س  سةي و مقا  يلي تحل يمعرف«در مقالة   ) 1394 (يني حس مي و مر  اين ي رجب ممري
، 12، سال هفتم، شمارة     ء دانشگاه الزهرا  ي عرفان اتيدوفصلنامة ادب (» معروف فارس در قرن هشتم     خيدو تن از مشا   

 دهيس( »هي اسرار الصمد  ي ف هيفردوس المرشد «در مقالة   ) 1396( و همكاران    ي اژدر هي راض دهسي ؛)159-123صص
 ـ ي متن پژوه ـ  شي هما ني مقدم، سوم  ي صلاح لاي مقدم سه  ي صلاح لاي ، سه  ي اژدر هي راض دهي س ي اژدر هيراض  ي ادب
 در گـسترش    ي ابواسـحق كـازرون    خينقـش ش ـ  «در مقالة   ) 1397 (ي جابر يمي اعظم رح  ؛)مولانا تازه به آثار     ينگاه

  .)26-11، صص)13 ياپيپ (1 سال هفتم، شمارة ران،ي اي محليها خيپژوهشنامة تار(» اسلام در كازرون
صـص  (المرشـديه     نام وي علاوه بـر فـردوس        . ة پنجم  نام حاكم يا امير توج در اواخر سدة چهارم و اوايل سد            .2

مزار منسوب به وي كه پير هداف يا مير هداف . نيز آمده است) 149ص (بلخي  ، در فارسنامة ابن)388، 171، 115
وي از مريدان شيخ ابواسحق كـازروني       . شود، در حومة شهر سعدآباد واقع در غرب برازجان قرار دارد            خوانده مي 

  .بود
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زنـي دربـارة      هايي كه در منابع مزبور آمده، بـه گمانـه            را نوشته، براساس مسافت    خلافت شرقي 
، در  )رود تـوج  (وي محل دقيق شهر را در ساحل راست رود شـاپور            . محل شهر پرداخته است   

 لـسترنج، (شود، تعيين كـرده اسـت     مي يكي) رود دالكي(ين رود با رود جره    اي كه ا    بالاي نقطه 
جغرافياي در اثر بزرگ خود به نام      » شوارتس پاول«سه دهة بعد    ). 6 و نقشة شمارة     280: 1377

تر تنظـيم و بـازخواني        اول دربارة توج را به صورتي مفصل        ، اطلاعات منابع دست   تاريخي ايران 
) Taoke (»تئوكـه  «وي نام تـوج را بازمانـدة      . زني كرده است    ز آنها گمانه  كرده و دربارة برخي ا    

در خلـيج فـارس دانـسته        مقدوني اسكندر هاي كشتي حركت به مربوط هاي گزارش در مندرج
در گزارش ياقوت حمـوي را اشـتباهي        » درياي توز «همچنين نام   . )98 :1372شوارتس،   (است

). 100همو، همان،   ( است كه منظور درياي فامور است        ناشي از تصحيف دانسته و  بر اين باور        
 و» زيـراه «  هـاي   حد فاصـل آبـادي     در موجود  هاي  اقتداري با معرفي مفصل ويرانه     بعدها احمد 

-91: 1375،    اقتـداري ( را بقاياي شهر توج معرفي كرد         برازجان، آنها   غربي  شمال در» سعدآباد«
، ضـمن گـزارش رويـدادهاي    دانشنامة جهان اسلام خسرو خسروي در مقالة كوتاهي در       .)136

توج از اوايل دورة ساساني تا پايان سدة هفتم قمري، روشن ساخته كه توج نه تنهـا نـام شـهر،               
). 401-400/ 8: 1383خـسروي،  (اي بود كه تا حدود بوشهر امتداد داشته اسـت     بلكه نام ناحيه  

رنامة ناصرخسرو را بررسـي كـرده و بـر         عبدالرسول خيرانديش اطلاعات مربوط به توج در سف       
بـود و بـا كـازرون       » تـوه «اين اساس نشان داده است كه در آن زمان شكل بومي نام اين شـهر                

حــسن اللهيــاري و ). 53-45: 1393خيرانــديش، (پيونــدهاي اقتــصادي و جغرافيــايي داشــت 
آنهـا  . انـد   كـرده  نيز مسئلة علل و عوامل شكوفايي و زوال توج را بررسـي  حميدرضا پيغمبري

شكوفايي اين شهر را ناشي از موقعيت ارتباطي آن در حد فاصل بنادر خليج فـارس و نـواحي                   
هاي كتـاني تـوزي دانـسته و زوال آن را بـه منازعـات جانـشيني،                   داخلي كشور و توليد پارچه    

حملات ملوك شبانكاره و قرمطيان بحرين و همچنين افول مسير تجاري خليج فارس بـه نفـع                 
  ).136-115: 1397اللهياري و پيغمبري، (اند  ير درياي سرخ نسبت دادهمس

شود؛ اينكه اين شهر چگونه و        اكنون مسئلة جايگاه و موقعيت سياسي اداري توج مطرح مي         
شد؟ گسترة حاكميـت آنهـا تـا كجـا بـود و بـا توجـه بـه موقعيـت                      توسط چه كساني اداره مي    

پژوهش حاضر با اسـتفاده از       شد؟ نگارندگان   رتبط مي اي آن، چگونه با خليج فارس م        كرانه  پس
هاي   تحليلي به پرسش  -اند با رويكردي توصيفي      كوشيده  المرشديه  فردوساطلاعات موجود در    

  . فوق پاسخ دهند
  

  مروري بر مدارك؛ توج براساس منابع جغرافيايي
از آن يـاد    » تموكن«يا  » تئوكه«رسد و در منابع اين دوره با نام          تاريخ توج به دورة هخامنشي مي     
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» تَـوگ «اين نام بعدها در متون پهلوي به ). Bosworth, 2019؛ 98: 1372شوارتس، (شده است 
)Tawwag (   تبديل شد)  ،شـهر  اين غالباً دورة اسلامي   منابع .)346-345،  2/336: 1368تفضلي 
  ؛5/2007 :1362طبــري،  ؛167 :1366دينــوري،  ؛2/14 :2536يعقــوبي،  (انــد خوانــده تــوج را

 ؛137 :1370 جعفـر،    بـن    قدامة ؛143-142 :1364بلاذري،   ؛134 -107،  100: 1340اصطخري،  
 ؛375، 151: 1383 حــدود العــالم، ؛2/56 :1399حمــوي،  ؛163، 135، 114 :1385بلخــي،  ابــن
؛ مـسكويه   409: 1347فقيه،    ابن ؛4/1547 :1385اثير،    ابن ؛56-52،  44-32،  3 :1366حوقل،    ابن
مقدسـي،   (انـد   نيـز نوشـته    »تـوز « اين شهر را   گاه .)116 :1389مستوفي،   ؛5/381 :1367زي،  را

ــوي،  ؛677، 648، 633 :1385 ــشقي، 2/58: 1399حم ــع. )278: 1382؛ دم ــك منب ــوه« در ي  »ت
تصحيف شـده اسـت     » طاووس«و دو جا هم به شكل       ) 115 :1372ناصرخسرو،  (خوانده شده   

بـدين ترتيـب،    ). 98: 1372شـوارتس،   : به. ك.؛ ن 4/8: 1399؛ حموي،   5/2007: 1362طبري،  (
هاي مختلف، ابتدا بـا مـشكل وجـود اَشـكال            پژوهشگر هنگام بررسي تاريخ اين شهر در دوره       

هاي گوناگون ايـن شـهر       تاكنون توضيح كاملي براي خوانش    . شود  مختلف از يك نام مواجه مي     
-45: 1393خيرانـديش،   (انـد     دانـسته   » توز«برخي پژوهشگران توج را معرب      . داده نشده است  

اي در تعريب وجود ندارد، بلكه توج بايد          اند كه چنين قاعده     ، اما برخي ديگر استدلال كرده     )53
رسد با توجه به تلفـظ       به نظر مي  ). 136-115: 1397اللهياري و پيغمبري،    (باشد  » تَوگ«معرب  

توان  م شامل كهگيلويه و بويراحمد، ميهايي از فارس قدي در بخش» ز«به شكلي نزديك به » ج«
از سوي ديگر، نـسبت ميـان تـوج و          . توز و توج را دو شكل براساس تفاوت گويش تلقي كرد          

  .    تَوگ مغايرتي ندارد/توز هرچه باشد، با فرضية گرفته شدن آن از تئوكه
 بـوده  قـع وا خـوره  شـاپور  و خوره اردشير هاي  كوره سرحد از نظر موقعيت مكاني در     توج
 آنـان  آثار در و اند نكرده مشخص را ها  كوره حدود دقيق  اسلامي دانان  جغرافي كه هرچند است؛
 را ايـن شـهر    گاه .شود  مي ديده منطقه آن يا اين با شهرها وابستگي دربارة نقيض و ضد مطالب

: 1370 جعفـر،    بـن    قدامـة  ؛648: 1385 مقدسـي،  (انـد  برشـمرده  شاپور كورة شهرهاي شمار در
 انـد   دانـسته  اردشـير  كـورة  هـاي  رسـتاق  از را تـوج  اسلامي دورة دانان  جغرافي بيشتر ، اما )137

 بـر   مشتمل  امروزي،  دهستان  معادل » رستاق «).100: 1340اصطخري،   ؛37 :1371خردادبه،    ابن(
شـد   ق مـي اطـلا   هم  ناحيه  نام توج علاوه بر شهر، به     كه دهد  مي  نشان امر  اين و  بود  آبادي چند

رسد تئوكه در متون كلاسـيك يونـاني نيـز وضـع             نظر مي  به  ). 401-400/ 8: 1383خسروي،  (
 البته دربارة اينكه توج دقيقاً در كجا واقع شده          .)1/78: 1395گل،    وثوقي و صفت  (مشابهي دارد   

 و هـواي گرمـسيري،      بود، اظهار نظرها تنها بر پاية منـابع متنـي بـوده و بـا توجـه بـه ذكـر آب                     
محصولاتي چون خرما و پارچة توزي و همچنين موقعيت مكاني آن در دشت و ميـان دو رود،                  
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در اينكه اين شهر در ناحية ميان دو رود شاپور و دالكي در دشتستان كنوني بوده است، اختلاف 
بـه ايـن    ). 102: 1375؛ اقتداري،   280: 1377؛ لسترنج،   87: 1366ويلسون،  (نظري وجود ندارد    

يـابي و   چه تاكنون دربارة توج روشن شده است، بيشتر مربوط به وجه تـسميه، مكـان     ترتيب، آن 
اي از تاريخ   هاي تازه   المرشديه جنبه   البته اطلاعات موجود در فردوس      . پيدايش و زوال آن است    

   .كند كه در ادامه به آن پرداخته شده است و جغرافياي سياسي و اداري اين شهر را روشن مي
  

ج به عنوان يك اميرنشين جايگاه تو  
يابيم كه تـوج در دورة آل بويـه يـك اميرنـشين بـوده                بر پاية چند حكايت از اين كتاب، درمي       

يـاد شـده    » بن بيـدوج    وزير هداب «در حكايت نخست، از مردي به نام ابوسلمه با عنوان           . است
اي قبول     هديه وي از دوستداران و مريدان شيخ ابواسحق بود كه آرزو داشت شيخ از وي             . است

خطيـب امـام    «: كند، اما چون با خودداري شيخ مواجه شد، به جاي هديه چندين بنده آزاد كرد              
العزيز مردي بود از تـوج و او را           االله روحه    عليه گويد در عهد شيخ مرشد قدس       االله  رحمةابوبكر  

خ بدرسـتي كـه     و نامه نبشته بود كـه يـا شـي         ... بن بيدوج بود    ابوسلمه گفتندي و او وزير هداب     
. چندانكه جهد كردم بر تو تا چيزي دنياوي از من قبول كني منع كردي و هـيچ قبـول نكـردي                     

: 1358محمـودبن عثمـان،   (» اكنون چندين بنده از براي تو آزاد كردم و ثواب آن ايثار تو كـردم             
115-116.(  

 ـ  «بن بيدوج بـه صـراحت         در حكايات ديگري از متن فردوس المرشديه، هداب        » وجاميـر ت
خوانده شده است؛ از جمله در حكايت مربوط به مكاتبة شيخ ابواسحق با هـداب كـه در آن از                 

اي كـه      بـا نامـه    1»محمد بن دهـزور   « فرستادة شيخ     .هداب به عنوان امير توج سخن به ميان آمد        
در متن گزارش، سه    . محتواي آن ذكر نشده، از كازرون به توج رفت و با هدية هداب بازگشت             

 ري ـ ام نامـة .. . هـداب اسـت    ري ـ ام ةي هد يوبا  «:  از عنوان امير براي هداب استفاده شده است        بار
 ـ و ا  بـرو .. . بنهاد خي ش شي و پ  اوردي و آن صد درهم ب     ديهداب برسان   هـداب   ري ـ درهـم بـه ام     ني

از مكاتبة ديگري نيز ميان شيخ ابواسحق و هداب سخن گفته  ).172-171همان، همو، ( »برسان
االله    مرشـد قـدس    خي ش ـ ي بن سعد گفـت روز     ي بن عل  مي ابوالقاسم عبدالكر  بيخط«: شده است 

 فلان مـصالح و     ي از برا  سي بنو دوجي هداب بن ب   ري به ام  يا   مرا بخواند و گفت نامه     زيالعز  روحه
همان،  (» بود بنوشتمرموده اشارت فخيمن برفتم و همچنانكه ش. سي و چنان بنونيدران نامه چن

388.(  

                                                 
  .يدان شيخ ابواسحق كازروني از مر.1
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دو بـرادر بودنـد از ناحيـة      «: اجراي محبوس شدن دو برادر آمده است      در حكايت ديگري م   
» امير هداب بن بيدوج كه امير توج بـود آن هـر دو بـرادر بگرفـت و محبـوس كـرد                     . ارهستان

اهميت اين ماجرا در آن است كه علاوه بر تـصريح بـه امـارت هـداب در                  ). 373-372همان،  (
. ربارة محبوس كردن اشخاص سخن گفته شده است       توج از اعمال قدرت حاكميتي، در اينجا د       

 كـه   يافـت  ابواسحق به كرامـت در     خي كه در آن ش    است  يتي هداب موضوع حكا   ريمرگ ام ضمناً  
 خي شي وقتدي گويرازي شيمحمد بن عل«: درگذشته است»  توج است ري كه ام  دوجيهداب بن ب  «

مـن آب   .  آورد يا ورد بجـا    شب برخاست ت   كي به شهر شاپور بود      زيالعز  االله روحه   مرشد قدس 
 ـ راسـت    يچـون پـا   .  به وضو ساختن مـشغول شـد       خيش.  بردم خي ش شيوضو پ   چـپ   ي پـا  اي

 تـرا دوسـتان   خي شايگفت آن دوست ما درگذشت؟ گفتم . كي محمد گفتم لب  اي گفت   شست يم
 نگـاه   خيمن آن تـار   .  توج است  ري كه ام  دوجي گفت هداب بن ب    ؟ييگو ي كدام م  شاني از ارنديبس

 مگـردان كـه خـود روشـن     ش فـا تي حكا ني گفت ا  خين ش  آ بعد از . ه در چه شب بود    داشتم ك 
 ـالعز  االله روحـه     قـدس  خيهم دران وقت كه ش    . احوال باز دانستم  . ن خبر آوردند   آ بعد از . شود  زي

  ).151همان، (» فرموده بود وفات كرده بود
 طريـق گـزارش     اين شخص را از   . بن بيدوج بسيار اهميت دارد      اشارات مكرر به امير هداب    

در [بلخي نوشته است كـه قـلاع ريـشهر            ابن. شناسيم بلخي دربارة پسر وي نيز مي        ابن فارسنامة
). 149 1385بلخـي،     ابن(بر ساحل دريا متعلق به امير فرامرزبن هداب است          ] جزيرة بوشهر   شبه

احل دهد گسترة حاكميت اميران توج تـا س ـ         بلخي در اين است كه نشان مي        اهميت گزارش ابن  
خليج فارس امتداد داشته و بندر مهمي چون ريشهر و به تبع آن بنادر گناوه، سـينيز و مهروبـان          

ويژه با توجه بـه       اين موضوع به   . است گرفته ي در برم  زي در جنوب را ن    رمي نج ي تا حوال  در شمال 
  .دهد  زوال سيراف در نيمة دوم سدة چهارم، اهميت سياسي و اداري توج را نشان مي

اه و احتمالاً حسن شهرت امير هداب تا آن اندازه بود كه مزار و نام و نشان وي پـس                    جايگ
اين بقعـه   .  زنده مانده است  » پير هداف «يا  » آقا مير هداف   «  اي با نام    از نُه سده همچنان در بقعه     

احمـد  . در سه كيلومتري شمال شرقي شهر سعدآباد دشتستان در غـرب برازجـان واقـع اسـت                
 بقعه ممكـن    ني ا ؛ نخست اينكه   زده است   متفاوت حدس مورد صاحب اين مزار دو       در ياقتدار

» اميـر « و به مرور زمـان        كرده است  ادي ي از و  يبلخ  فرامرز باشد كه ابن    هداب پدر است مدفن   
با در نظر گرفتن ). 117: 1375 ،ياقتدار (شده است» هداف«تبديل به » هداب«و » پير«تبديل به 
 ابواسحق نسبت بـه     خي ش اتي ح ي هداب و تقدم زمان    ري ام دربارة هيمرشدال    فردوس يها  گزارش

 . هـداب باشـد    ري ـ همـان ام   دي با هداف ري كه م  ماند ي نم ي باق يدي ترد ،يبلخ  ابن سنامة فار فيتأل
همـان،  (حدس دوم اقتداري اين است كه هداف از سركردگان سپاه شهرك مرزبان بوده اسـت                
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مرشديه دربارة امير هـداب، مؤيـد حـدس اول اقتـداري            ال  البته مندرجات فردوس    ). 117-118
المرشديه كه مورد اشـاره قـرار    با توجه به اينكه كه براساس حكايات مندرج در فردوس          . است

گرفت، امير هداب و وزيرش از دوستداران شيخ ابواسحق بودند، اين بقعه توسط پيروان فرقـة                
آگـاهي دربـارة بقعـة ايـن اميـر          . فته است مرشديه حفظ و برجسته شده و مورد احترام قرار گر         

برخي از محققان با توجه به آثاري چـون تـل           . دهد سرنخي دربارة مكان شهر توج به دست مي       
: 1401قاسـمي،  (انـد   خندق در آبادي محمدآباد جتوط، به تعيين مكان آن در اين حدود متمايل         

حـدود، دورة اسـلامي را نـشان        شـدة ايـن       نگاري سفال و اشياي بررسي      ويژه آنكه گاه   ؛ به )122
هاي ديگر اين حدود نيز پيش از اين بـه   شماري از محوطه). Whitcomb, 1987: 328(دهد  مي

هاي استقرار، اعم    البته با توجه به نشانه    ). 136-91: 1375اقتداري،  (توج نسبت داده شده است      
پراكنـده در اطـراف     هـاي اسـتقراري      و محوطـه  ) تاوكـه (هاي هخامنشي تمـوكن      از بقاياي كاخ  

 ـ ني به وسعت اتوان ي م،)Carter et al, 2006: 94) (ديده قا(محمدآباد روستاي  .  بـرد ي شـهر پ
 و كهـن تـوج در       يخي مكان شهر تـار    دهد ي نشان م  زي سعدآباد ن  ي در آباد  گفته شي پ ةوجود بقع 

  ).1  شمارةريتصو: به. ك.ن( منطقه بوده است ني در همي ا پهنة گسترده

  
  آباد در شرق سعد) امير هداب(موقعيت بقعة مير هداف : 1شمارة تصوير 

  
بن بيدوج و سخن از وزير او ابوسلمه، از آن رو             گفتني است كاربرد عنوان امير براي هداب      

منـصبان اداري ديگـر منـاطق     مهم است كه در منابع اين دوره چنين عنـواني در مـورد صـاحب          
 جايگاه برجستة امير توج در ايـن نـواحي حكايـت            ساحلي به كار نرفته است و اين موضوع از        
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در تاريخ اسلام داراي فراز و فرودهـايي بـوده اسـت و در برخـي مـوارد بـا                    » امير«مسند  . دارد
» شاهنـشاه «البته در دورة آل بويه كه مفهوم پادشاهي با ذكر لقب باسـتاني  . سلطان مطابقت دارد  

گفتنـي اسـت اقتـدار و       . كار رفتـه اسـت      محلي به    پيوند يافته بود، امير به عنوان عامل و حاكم        
توان با القاب رنگارنـگ      دهد كه لقب امير براي او را نمي        بن بيدوج نشان مي     شهرت امير هداب  

، )44-43/ 8: 1393سـجادي،   (و انتقادبرانگيزي كه اعطاي آنها در دورة آل بويـه رواج داشـت              
  .همانند دانست

هاي بزرگي از منطقه بنا بر رسم اين دوره بـه     كه بخش نكتة بعدي اينكه دور از ذهن نيست        
هرچه . بن بيدوج به عنوان شخصي با نسب ديلمي واگذار شده باشد            عنوان اقطاع به امير هداب    

هـاي آل   هست با توجه به اطلاعات موجود در اين ترديدي نيست كـه او در راسـتاي سياسـت             
راي مثال، روشن اسـت كـه او كارهـاي          ب. بويه در ايجاد رونق در خليج فارس عمل كرده است         

الهيـاري و پيغمبـري،   (كـرد   را مـديريت مـي  ) تـوجي (هاي توزي  ويژه مبادلة پارچه   بازرگاني به 
سلطنتي ) هاي كارگاه(شاهد اين سخن، گزارش اصطخري دربارة وجود طرازهاي         ). 123: 1397

اصطخري، (باشد    و توج مي   هاي كتان، يعني شينيز، جنابه، كازرون      در شهرهاي توليدكنندة جامه   
شايد در همين راستا و به منظور تقويت اين سكونتگاه بوده است كه عضدالدوله              ). 134: 1340

بـه آزاد    همچنين اشاره بـه   ). 135: 1385بلخي،    ابن(گروهي از عربان را از شام به توج كوچاند          
توانـد   مي) 116-115: 1358 عثمان، محمودبن(ها در نامة ابوسلمه به شيخ ابواسحق         كردن بنده   

برخـي از محققـان معتقدنـد    . به وجود بردگاني نزد امير توج و احتمالاً تجارت برده دلالت كند           
هـا بـه اسـارت مـسلمانان         هاي زرتشتي همان حدود بودند كه در جنـگ         اين بردگان غالباً بومي   

دارك موجود نيست و بايـد      البته در اين باره به اين اندازه م       ). 60: 1393ياحسيني،  (آمدند   درمي
نمايد كه درآمد بازرگاني خلـيج       با اين تفاصيل شگفت نمي    . جانب احتياط علمي را نگاه داشت     

منـابع، از    هـاي   طبق گزارش . شود فارس در زمان عضدالدوله در مجموع بسيار زياد ارزيابي مي         
سـه هـزار    «وع  هاي سيراف تا مهروبان، درمجم ـ     ماليات فارس و كرمان و عمان و عشرية كشتي        

  ).172: 1385بلخي،  ابن(شد  حاصل مي» هزار سيصد و چهل و شش دينار
  

 ارتباط توج با تجارت دريايي 

اي،    و مجاورت ايـن شـهر بـا ناحيـة كرانـه            -كه به آن اشاره شد    -اهميت توج در توليد پارچه      
اطـات دريـايي    گذارد كه اقتصاد اين شهر به منظور صدور منسوجات، به ارتب            ترديدي باقي نمي  

نياز داشته است؛ چنانكه تحقيقات متعدد نشان داده اسـت كـه ارتباطـات دريـايي و بازرگـاني                   
اي كـه وجـود و ماهيـت          دريايي در اين روزگار از رونق بسياري برخوردار بوده است؛ به گونه           



 ...رسولي و/  هيالمرشد  فردوس توج در تصوير  /120

هاي اقتصادي نواحي جنوب ايران، تا حد زيادي در ساية ايـن جريـان بـزرگ تجـارت                   فعاليت
؛ وثـوقي و    1338حـوراني،   : بـه . ك.دربـارة كليـاتي در ايـن زمينـه ن         (ايي قابل فهم اسـت      دري

آيـد كـه    با اين وصف، اين پرسش پيش مـي ). Agius, 2008؛ 1393؛ كاوتس، 1395گل،  صفت
اي  المرشـديه و قطعـه   كدام بندرگاه نقطة اتصال توج با دريا بوده است؟ دو حكايت از فردوس           

حكايات مزبور ضـمن تأييـد مـشاركت        . كند  ي بخشي از پاسخ را روشن مي      بلخ  از فارسنامه ابن  
كـه در پـژوهش رالـف كـاوتس بـا تكيـه بـر               -پيروان طريقـت مرشـدي در تجـارت دريـايي           

 موقعيت دقيق اتصال    -)86-75: 1393كاوتس،  (هاي ابن بطوطه به آن اشاره شده است           گزارش
خست، از زبان تاجري كازروني نقل شـده        گزارش ن   براساس  . سازند  توج با دريا را مشخص مي     

اين گزارش به روشني    . است كه كشتي وي در مسير ميان بصره و شيف دچار حادثه شده است             
: شـد   دهد كه منطقة جنوب فارس از طريق دماغة شيف به تجارت دريايي مـرتبط مـي                 نشان مي 

كردم كـشتي     ت مي  كه گفت وقتي در بصره بودم و تجار        1حكايت كنند از حاجي نصراالله تاجر     «
ترتيب كردم و قريب دو هزار پاره خرما در آن نهادم و به شيف فرستادم و جمـاعتي بـسيار در                     

از قضاء حق تعالي چون كشتي در ميان دريا رسيد سكان كشتي بشكـست و      . آن كشتي نشستند  
دريا اهل كشتي همه اوميد از خود برداشتند زيرا كه در ميان            . كشتي در موضعي افتاد و بنشست     

بعد از يك دو روز . چادر كشتي فرو گرفتند و همه متحير بنشستند . بود و كشتي بزيان آمده بود     
چون آن كشتي بنزديك ايشان رسيد از دور بر هم سـلام كردنـد و               . كشتي ديگر از دور بديدند    

ق تعالي ايم تا ح ايشان احوال خود بگفتند كه ما در آنجا فرو مانده. نتوانستند كه كشتي باز دارند
ايشان چون به بـصره آمدنـد و        . باري چون شما به بصره شويد احوال ما بگوييد        . چه حكم كند  

احوال ايشان بگفتند حاجي نصراالله گفت برخاستم و به عبادان بصره رفتم كه در آنجـا بزرگـي                  
آن . چون بخدمت وي رسيدم و احوال بگفتم و طلب همت بكردم          . بود تا از وي همتي خواهم     

 االله گفت هر كه بزرگـي چـون شـيخ مرشـد قـدس     . فت تو از كجايي؟ گفتم از كازرون     بزرگ گ 
پـس گفـت بـرو و خـاطر         . چه حاجت آن باشد كه همت از ديگري بخواهـد          العزيز دارد   روحه

اي كـشتي     بعـد از هفتـه    . آسوده دار كه همت شيخ مرشد نگذارد كه هيچ زحمت بايشان رسـد            
: 1358محمـودبن عثمـان،     (» ...به سلامت به شيف رسيدند    ديگر بيامد و كاغذ ايشان بياورد كه        

436-437(.  
حكايت ديگري از همين متن، باز به ارتباط بصره با شيف اشاره دارد و بديهي است كه اين  

اين كمينه از   «: ها نشانگر جايگاه شيف در سفرهاي دريايي در روزگار نگارش اثر است            گزارش
آمدم، چون به ميان دريا رسيدم بـادي   ز بصره به شيف مي   درويشي استماع افتاد كه گفت وقتي ا      

                                                 
  ).437: 1358محمودبن عثمان، ( از تجار كازرون و از پيروان طريقت مرشدي .1
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. سخت درافتاد و دريا به جوش آمد و موجي عظيم برخاست چنانكه كشتي را بـيم غـرق بـود                   
اي گل قبر شـيخ مرشـد بـا مـن بـود               آن درويش گفت پاره   . اهل كشتي اوميد از خود برداشتند     

الحال آن باد سـاكن       في. ر دريا انداختم  برخاستم و بر چهار پاره كردم و بر چهار گوشة كشتي د           
شد و آن موج بنشست و دريا قرار گرفت و اهل كشتي همـه بـه سـلامت بـساحل رسـيدند از       

  .)749، 462: 1358محمودبن عثمان، (» العزيز روحه االله بركات شيخ مرشد قدس
آبـادان و   البته اگر از جنبة نمادين و اعتقادي حكايات بگذريم، روابط دريايي ميـان بـصره،                

جزيـرة بوشـهر قـرار دارد و     غـرب شـبه   جزيرة شيف امروزه در شمال     . شود شيف مشخص مي  
هاي ششم تا هشتم بنـدرگاهي تجـاري بـوده اسـت              دانيم، دماغة مجاور آن در سده      كه مي   چنان

  ). 98-81صص: 1398رسولي، (
بلخـي    رش ابـن  توان از گـزا     اي توج را مي    كرانه اهميت شيف در ارتباطات دريايي شهر پس      

دريافت كه در آن به مسيري اشاره كرده است كه شيف را به توج و از آنجا به غندجان و سپس   
از شيراز تا اعمال سيف سي و نه فرسنگ، منـزل اول ماصـرم              «: كرد كازرون و شيراز متصل مي    

هفت فرسنگ منزل دوم رودبال ستجان شش فرسنگ منزل سوم جرّه سه فرسنگ منزل چهـارم                
ان چهار فرسنگ منزل پنجم رم الذيوان شش فرسنگ منزل ششم توج شش فرسنگ منزل        غندج

  ).163: 1385بلخي،  ابن(» هفتم سيف هفت فرسنگ
. كرانة شيف تصوير شـده اسـت   شود كه در اين گزارش توج به عنوان شهر پس          ملاحظه مي 

ادر ايـن منطقـه كمتـرين       كند؛ زيرا شيف در ميان بن ـ       ها نيز اين موضوع را تأييد مي        منطق فاصله 
دانيم كه استفاده    اكنون براساس اين كتاب مي    ). 2تصوير شمارة   : به. ك.ن(فاصله را با توج دارد      

اي ديرينه داشته و از سيف يا شـيف بـه عنـوان بنـدرگاه                از اين منطقه در تجارت دريايي سابقه      
سواحل مقابـل جزيـرة     هاي تاريخي    با وجود تخريب محوطه   . شده است   عمدة توج استفاده مي   

هـاي   شده از ايـن منطقـه بـا سـفال     هاي گردآوري شيف در اثر ساخت و سازهاي معاصر، سفال  
و نـشان از قـدمت سـكونت و         ) 55: 1393توفيقيان،  (ساساني منطقه سيراف قابل مقايسه است       

 از طريـق    توان گفت همة امور دريـايي      البته با تكيه بر اين يافته نمي      . فعاليت در اين منطقه دارد    
حكايـاتي ديگـر در     . شد و يا از ميان بنادر تنها شيف با توج ارتباط داشته است             شيف انجام مي  

كه در ادامه خواهد آمـد، در ايـن زمينـه اطلاعـات               زمينة حج در همين متن وجود دارد و چنان        
 .گذارد بيشتري در اختيار مي
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  موقعيت توج، شيف و ريشهر: 2تصوير شمارة 

  
  سير حجتوج  و م

. آيد، اشاره به مـسير حـج اسـت          دست مي   از جمله اطلاعات بسيار ارزشمندي كه از اين اثر به         
رو، از بصره به بندر گناوه و از آنجا          دهد كه حجاج از طريق راهي كاروان       يك حكايت نشان مي   

تـي از   بندة كمينـه وق   «: گذارد  رفتند و راوي كتابِ خود را در اطراف گناوه جا مي            به كازرون مي  
آمدم و در خدمت جمعي عزيزان بودم چون بصحراي گنابه رسيدم كتـابي از سـخنان                  بصره مي 

در وقت چاشت بنشستيم تا طعـامي تنـاول كنـيم و آن             . مشايخ داشتم و بدست ياري داده بودم      
چون از طعام فارغ شـديم برخاسـتيم و عـزم راه كـرديم و آن كتـاب                  . كتاب پيش خود بنهاديم   

شبانگاه كه به منـزل رسـيديم معلـوم شـد كـه آن كتـاب در آن موضـع رهـا                      .. .فراموش كرديم 
. روز ديگر يك منزل ديگـر بيامـديم       ... و از منزل تا آن موضع هشت فرسنگ راه بود         ... ايم  كرده

چـون  .... شبانگاه چون به منزل رسيديم باراني سخت آغاز كرد چنانكه يك شبانروز باز نداشت             
احـوال از وي  . ال شخصي بيامد و آن كتاب بياورد و به من رسانيد          بكازرون آمدم بعد از يك س     

گذشـتند   نشين در صحراي كنابه مـي  باز پرسيدم گفت احوال اين كتاب آن است كه قومي حشم 
و اين كتاب بيافتند و بياوردند در ميان حشم و درين يك سال بر دست بسيار كس گـذر كـرده               

 اين كتاب بديدم برگرفتم و مطالعه كردم و احوال است تا اين وقت كه من بدان حشم رسيدم و    
گذشـتند مـا از عقـب ايـشان           گفتند روزي جماعتي حاجيان مي    . اين كتاب از ايشان باز پرسيدم     

بعد از آن چون مطالعه كـردم بدانـستم كـه از آن             . بگذشتيم و اين كتاب در روي صحرا بديديم       
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   ).458-457: 1358 عثمان، محمودبن(» از پيش ايشان برگرفتم و بياوردم. شماست
است، اما  . ق722اين حكايت مربوط به سفر نگارندة متن يعني محمودبن عثمان در حوالي             

آيا اين گروه از حجـاج بخـشي از مـسير           . آنچه مهم است حركت حجاج در اين حكايت است        
 ايراني  هاي خود را در دريا طي كرده بودند؟ بايد توجه داشت كه در سوي ديگر توج و بندرگاه                

نزديك آن در خليج فارس، شهر قطيف واقع شده بود كه خـود نقطـة آغـازي بـراي زيـارت و        
بـر ايـن   ). Bosworth, 1997: 89(ها در طول عربستان معرفي شده اسـت   حركت ديگر كاروان

كـم بـراي      اين راه دسـت   . شد رسد بخشي از اين سفر از طريق دريا انجام مي          اساس، به نظر مي   
بـا ايـن   . هاي سخت خشكي تا بصره بود هاي فارس بهتر از طي مسير از طريق راه   ساكنان كرانه 

جايي مكرر مسافران از خشكي به دريا و باز بـه خـشكي بـوده كـه                   حال، اين كار مستلزم جابه    
دهد كـه راه كـاروان حجـاج در ايـن مـورد             متن بالا نشان نمي   . كرد پيچيدگي بيشتري ايجاد مي   

ويژه آنكه از فقرة بالاتر مشخص شد كه ارتباطات دريـايي           ده است؛ به  كاملاً از طريق خشكي بو    
بـراي درك ايـن قـضيه       . گرفـت   هاي پارس به بصره صورت مي      از طريق شيف يا ديگر بندرگاه     

 رجوع كرد كه زمان نگارش آن در ميانـة قـرن پـنجم قمـري و                 سفرنامة ناصرخسرو توان به     مي
طبق اين سفرنامه، ناصرخـسرو بخـشي از        . وده است  ب فردوس المرشديه تقريباً معاصر حكايات    

دهانة خليج فارس، از اُبلّه تا عبادان و مهروبان را با كشتي و باقي را با كاروان طي كـرده اسـت     
دهد كه در دورة فعاليت قرامطـه در         تحقيقات جديد نشان مي   ). 115-108: 1372ناصرخسرو،  (

ن پنجم قمري كه به ناامني مسيرهاي خـشكي         بحرين و شرق عربستان از اواخر قرن سوم تا قر         
حج منجر شد، راه دريايي راهي جايگزين براي حج بوده و حتي اين كار با دور زدن عربـستان                   

ابن اثير دربارة وقايع سـال  ). 70: 1401صالحي و ديگران، (شده است  و ورود به جده انجام مي     
بـه حـج نرفـت و شـماري از          هم در اين سـال از عـراق كـس           «: گزارش داده است كه   . ق419

: 1385اثيـر،     ابـن (» حاجيان خراسان به كرمان رفتند و از راه آب به جده رفتند و حج گزاردنـد               
13/5618 .(  

گويند بازرگانان پارسي در جـده منـازل و          ويژه بايد توجه داشت كه منابع مي       در اين باره به   
وابـط تجـاري برقـرار بـود     و ميـان جـده بـا فـارس ر     ) 115: 1385مقدسـي،   (هـا داشـتند      كاخ

هـاي چهـارم و پـنجم اوج         يادآوري اين نكته نيز لازم است كـه سـده         ). 21: 1340اصطخري،  (
وآمدهاي طولاني در دريـا امـري عـادي بـه حـساب               هاي دريايي مسلمانان بوده و رفت      فعاليت

اصـرار  توان بـر ايـن نظـر     بنابراين مي).  Agius, 2008؛1380؛ طاهري، 1338حوراني، (آمد  مي
كم بخشي از سفرهاي حج منطقة فارس، از طريق توج و با عبور از بنادر خليج                 داشت كه دست  
هاي خشكي و آبي براي دسترسي به مكه و        شد، ولي با توجه به وجود انواع راه        فارس انجام مي  
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مدينه، احتمالاً نتوان بر اين نظر پافشاري كرد كـه مـسير آبـي از طريـق دور زدن عربـستان در                      
  . اولويت بوده است

  
  پيوندها و ارتباطات جغرافيايي و اداري در جنوب فارس

. ارتباط توج با دماغة شيف، ريشهر و گناوه و همچنين با كازرون در سطور پيشين مشخص شد
خود متن كتاب توضيح داده است كه مريدان و هواخواهان شـيخ ابواسـحق در سراسـر ايالـت                   

البتـه حكايـات ديگـري      ). 397: 1385عثمان،    محمودبن  (بودند  اردشير خوره و شاپور پراكنده      
دهندة ارتباطاتي قوي ميان سـاكنان برخـي شـهرهاي كمتـر             دربارة خاصان و مريدان شيخ نشان     

  . شود شناخته شدة جنوب فارس با اين منطقه است كه در ادامه به آنها اشاره مي
 اميـر  كـه  بيـدوج  بـن  هداب امير. نارهستا ناحية از بودند برادر دو گويد مهدي بن حسين«
 پـسران  فـراق  از و بـود  پيـر  مـادري  ايشانرا و كرد محبوس و بگرفت برادر دو هر آن بود توج
 از جمـاعتي  .يابند خلاص ايشان چگونه كه كرد تفكر و باشد مادران عادت چنانك. بود بيقرار

 شـهر  بـه  كه آنست چاره ترا ميخواهي خود پسران رستگاري اگر كه گفتند را پيرزن آن دوستان
 شـيخ  چـه  هـر  و اسـت  شـيخ  معتقـد  و مريد هداب امير كه مرشد شيخ بخدمت روي كازرون
 برفت مرشدي جامع بمسجد آمد كازرون به و برخاست پيرزن اين پس. كند قبول را او فرمايد

. دهـد  عرضـه  خود حاجت و آيد بيرون حجره از شيخ آنكه منتظر .بنشست شيخ رباط در بر و
 برخاست پيرزن آن. كند نماز و رود بمسجد تا آمد بيرون حجره از شيخ رسيد نماز وقت چون

 بگريـست  و نهـاد  خـود  دسـت  دو هـر  بـر  خود سفيد گيسوي دو هر و رفت باز شيخ پذيرة و
نِ  كُهري شيخ يا گفتك ارهِستاني لفظ به و گريد فرزندان فراق بر كسي همچنانكه  شـم  تـو  جـ
 كـه  نمودنـد  تـو  بـه  من راه گردم تو جان فداي يعني. بجيي من كرَ يجرو كه نفدم تو رهوشَن
 پيـرزن  آن از بعـد . آمـد  پديـد  خـوش  وقتـي  پيرزن آن گفتار از حاضران. بجويي من كار چارة
 امير به نبشت اي  نامه وي پسران شفاعت براي از مرشد شيخ. بگفت شيخ خدمت با خود احوال
 چـون . فرستاد هداب امير پيش را او و داد ترك احمد به نامه آن. كند خلاص ايشانرا تا هداب
 شـيخ  نامـة  چـون  هـداب  امير كرد، عرضه شيخ نامة و هداب امير نزد رفت توج به ترك احمد
 بـر  چون. نهاد سر فرق بر و گرفت چشم بر و ببوسيد و بستد نامه آن بتعظيم و برخاست بديد

  .)373-372 همان، (»...دهند خلاص برادر دو آن تا بفرمود حالي خواند
تر آن ايراهستان، ظاهراً به بخشي از مناطق جنوبي فـارس گفتـه             ارهستان يا به شكل صحيح    

: 1372؛ شوارتس، 278: 1377لسترنج، : به. ك.ن(شد كه حدود آن به خوبي مشخص نيست      مي
اه بـه   بر پاية گزارشي از ياقوت حموي كه خود او نيز از حمزة اصفهاني نقل كـرده، ايـر                 ). 108
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حمـوي،  (شـد    معني ساحل است و ايراهستان به نواحي ساحلي ايالت اردشير خوره گفتـه مـي              
هـاي لـسترنج،    طبق بررسـي . اين نظر با توصيف لسترنج از سيف مطابقت دارد      ). 1/290: 1399

تنها يكي از سه سيف كورة اردشير با عنوان سيف زهير به سواحل جنوب منطقة ايراهـستان در                  
در هر حال، حكايت بـالا از جملـه معـدود           ). 276: 1377لسترنج،  ( تعلق داشت    حوالي سيراف 

البتـه  . هـد  د  مواردي است كه دربارة اين سرزمين و شخصي منتسب به آن اطلاعي به دست مي              
ممكـن  . برانگيز اسـت    ذكر اين نكته كه اين دو برادر ايراهستاني در حبس امير توج بودند، تأمل             

رهاي بازرگاني يا جز آن بـوده باشـد، امـا از آنچـه دربـارة سياسـت                  است حضور آنها براي كا    
ديلميان دربارة اقتصاد خليج فارس گفته شد، اين احتمال نيز وجود دارد كه امير ديلمي توج در                 
اين زمان نقش مهمي در ادارة نواحي جنوبي فارس داشته و بنابراين دامنة منطقـة اداري وي تـا              

 ذكر اين نكته نيز لازم است كه با اينكه منابع سيراف را مركز ايالت               .نزديكي لارستان بوده است   
اي به امير سيراف در همين       ، كمترين اشاره  )92: 1372شوارتس،  (اند    اردشير خوره معرفي كرده   

اي بـه وجـود اميـران         يك از مناطق ذكرشده اشـاره       طور كلي دربارة هيچ    به. شود منابع ديده نمي  
مظفـربن  «البته اصطخري از شخـصي بـه نـام    . كند دربارة توج صدق ميمحلي نشده و اين تنها    

و نـواحي سـاحلي از      ) بين جره تا توج   (برده است كه قلمرو او تمام نواحي دستقان          نام  » جعفر
با آنكه چيزي دربارة اين نياي      ). 123: 1340اصطخري،  (شد   جنابه تا نزديك نجيرم را شامل مي      

گزارش منابع، سواحل اين منطقه در قرون سوم و چهارم بـه سـيف   شود، طبق    اي ذكر نمي   قبيله
تـوان اسـتنباط      از يكپارچگي اين ناحية گسترده مي     ). 279: 1377لسترنج،  (آل مظفر مشهور بود     

گفتـه    كرد كه با توجه به ذكر عنوان امير براي توج، اين شهر درواقع مركزيت اداري منطقة پيش                
نجم داشته است؛ زيرا در اين زمـان ديگـر از مركـز سـيف آل                را در اواخر قرن چهارم و قرن پ       

رود   با توجه بـه اينكـه گمـان مـي         . مظفر، يعني شهر صفاره در منابع ذكري به ميان نيامده است          
تـا حـوالي بنـدر ريـگ واقـع بـوده            ) حـوالي تـوج   (شهر صفاره در ناحية دستقان يا دشتـستان         

تمـل اسـت كـه در دورة آل بويـه تـوج             ، مح )112: 1372؛ شـوارتس،    100: 1340اصطخري،  (
زوال سيراف  . جايگزين شهر صفاره به عنوان مركز ناحية غربي ساحلي اردشيرخوره شده باشد           

  . كند يابي شيف در مجاورت توج، اين حدس را تقويت مي در نيمة دوم قرن چهارم و رونق
  

 گيري نتيجه

رقة مرشديه دارد، دربردارنـدة نكـات        در كنار تمام اهميتي كه از نظر ف        فردوس المرشديه كتاب  
بديع و جالب توجهي دربارة موقعيت جغرافيايي، ارتباطي و اداري شهر تـوج اسـت و از ايـن                   

هـاي مهمـي از    با وجود نگارش متأخر اين اثر، بخش. افكند اي به گذشتة آن مي    طريق پرتو تازه  
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اين .  به قرن پنجم قمري است     كند، متعلق  ويژه آنجا كه از خود شيخ ابواسحق حكايت مي         آن به 
هاي نخستين تا مياني اسلامي در كنار بنادر و شـهرهاي            دهد كه توج در سده      حكايات نشان مي  

هاي بازرگاني ميان منطقة خليج فارس تا اقيانوس هند          اي ديگر نقش مهمي در فعاليت      كرانه پس
چنـين بـه نظـر    . كـرد  وآمد حجاج نواحي جنوب فارس را نيز مـديريت مـي        كرد و رفت   ايفا مي 

وآمـد    هاي خشكي، بخـشي از مـسير رفـت         رسد كه در سدة پنجم قمري در نتيجة ناامني راه          مي
از سوي ديگر،   . شد انجام مي ) بصره، قطيف يا حتي جده    (حجاج از اين نواحي و از راه دريايي         

 اميـر   دهد كه در اواخر سدة چهارم و اوايل سدة پنجم شخصي به نام هـداب                اين متن نشان مي   
رسـد ايـن      بلخـي، بـه نظـر مـي         توج بوده و با توجه ذكر نام فرزند وي فرامرز در فارسنامة ابن            

خاندان توانسته بودند پس از زوال سيراف، نظم و امنيت را در مناطق سـاحلي ميـان سـيراف و        
  . گناوه حفظ كنند

 شـهر از طريـق      كند اين است كه اين      نكتة مهم ديگري كه متن مزبور دربارة توج آشكار مي         
تـرين نقطـة     با بصره در ارتباط بوده و درواقع شيف به عنوان نزديـك -در شمال بوشهر -شيف  

  . اي بوده است كرانه ساحلي به توج، در حكم بندرگاه اين شهرِ پس
بر پاية اشاراتي كه در اين متن دربارة ارتباط جغرافيايي ميان توج و نواحي پيرامون هـست،        

هاي شمالي ناحية فـارس را       رفت كه توج مركزيت اداري بخش بزرگي از كرانه        توان نتيجه گ   مي
در عصر آل بويه در اختيار داشته و با تكيه بر برخي مدارك، از جمله حكايت دربنـد شـدن دو         

توان وسعت منطقة اداري امير توج را از حدود غندجان           برادر ايراهستاني به دست امير توج، مي      
ايـن شـكل از ادارة      .  فارس و از حوالي سيراف و نجيرم تا گناوه تعيين كـرد            هاي خليج  تا كرانه 

هـاي كـورة اردشـير خـوره در          هاي غربي كرانـه    نواحي جنوب فارس كه تقريباً مطابق با بخش       
روزگار پيش از آن و سيف مظفر دوران بعدي است، با وجود آنكه در هيچ مـتن ديگـري ذكـر                    

توج در نيمة راه خليج فارس به       . افيايي توج قابل تأييد است    نشده، اما با توجه به موقعيت جغر      
كازرون و شيراز واقع شده بود و اگرچه امروزه اثري از آن موجود نيست، بقعة ميـر هـداف در                    

بـن بيـدوج يادشـده در حكايـات           بخش سعدآباد استان بوشهر كنوني كه درواقع آرامگاه هداب        
  .دهد يق اين شهر كهن را نشان مي است، موقعيت نسبتاً دقفردوس المرشديه
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Abstract 
Sufi biographies (tadhkiras), in addition to their main themes, i.e. describing the 
situation of the leaders of the Tariqat, sometimes include some social, economic and 
geographical data, which are necessary and important especially in topics facing the 
problem of lack of information. An example of these texts is “Ferdows al-
Murshediyya fi Asrar al-Samadiyyah” in the description of the status and virtues of 
the 5th century AD famous Sufi and founder of the Murshedi Tariqat, Sheikh Abu 
Ishaq Ibrahim ibn Shahryar Kazrouni. The importance of examining this text from 
Iran's perspective of the historical geography , as the Morshedi Tariqat's sphere of 
influence was mainly in the southwest of Fars, including along the route that 
connected Kazeroon to the Persian Gulf coast. According to the frequent references 
in this text to the lesser-known city of Tawwaj on the mentioned route, the question 
arises as to what extent this text contributes to know more about the city of Tawwaj. 
This research is conducted on the basis of textual sources. The examination of the 
above data helps to identify the administrative political position of Tawwaj as a 
princely state, the extent of its sphere of influence and also the identity of the family 
of Tawwaj amirs, as well as the point of connection of Tawwaj with the Persian 
Gulf. 
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